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کلارا خانس 

نشانه هایی بر پوست درختان 

محسن عمادی : مترجم

 

 

 

 درختان پوست بر نشانه هایی

 

 شب در گم شده گوسفندی چون

 …جستم پناه برگ ها انبوه در

 

 و شد راهی امیدوارش پیراهن با روز،

 برد خود با را باکره افق و ساعات 

 .می کنند بلند سر جوانه ها همه ی که آن جا به

 باشد رویاها عینک می توانست که شب، و

 .شد بدل سیاه چشمی به

 پسرک خشمگین فریاد و

 .بگشاید قاطرش برای راهی تا می راند کناری به مرا که

 و لرزید صدایش تیػ بر زمین
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 و می پاشیدم بذر که من،

 و می کردم درو خرمن

 می آوردم برون چاه از آب

 و می چیدم سفره بر ؼذا

 می دویدم نسیم مواج دشت های بر

 محو پروانه های که دم آن در

 می گفتند بیداری محتاط پرواز از

 می برد را نفسم صدا آن که کردم احساس

 

 بودم سرگردان آری، گم شده، گوسفندی چون

 وشب

 کرد خانه مرزها تمامی بر

 و یافت ادامه فریاد

 و انباشت را نفس گیر تنگ کوچه ی

 درگرفت من در آتشی چون

 وحشی اش حیوان برابر در بودم هیچ که

 می راند پیش اش به که او دربرابر و

  می شد افزون سلطه جویی اش

  و شکافتند ترک ها صدایش در و
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 فروریختند خانه ها

 شدند منفجر درسینه ام معدن ها و

 .است جنگ آواز مرد، آوای هر که

 گم شده گوسفندی چون

 دادن میوه از خسته زمینی چون

 بودم سرگردان صدایی تیز لبه ی بر

 می کرد یکسان خاک با مرا که

 می نهاد پایه را عشق نسیان و

 …می گذاشتم به جا خون لکه های راه، در و

 

 بپوشان را آن ها» : گفتم خود با

 کن صدا را آبی مهی

 .بیامیزد دریا با را گام هایت تا

 کردند آرام را دشت امواج که دانست نخواهد هیچکس

 آمیختند  درهم دود با و

 می کند نمایان را خاکستری اش چهره ی که خشم ابر این و

 …«کند می پنهان را حضور آستانه ی

 

 عشق از گم گشته گوسفندی چون
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 نشستم چشم انتظاری و صبوری به

 می بردم زحماتم نفی از که رنجی گرفت آرام من در و

 بودند برگ ها لطافت به روزی که دست هایش که رنج بردم و

 شدند مبدل فولاد به

 و بود بی گناهی روزگار که

 بازمی تاباند را ما چهره های مادر مقدس رود

 را زن چهره ی و را مرد چهره ی

 می آمیخت درهم را آن ها و

 داشتیم ایمان قلب هایمان بهشت به ما و

 و داد خواهید هم به برابری دستهای شما که گفتند آن گاه و

 و پوشید خواهید برادری حلقه های

 شد خواهید شریک سقؾ و زندگی در

 یافت خواهند ادامه موازات به زندگی هاتان و

 سرنوشت سوی به رو

 می کنم زندگی هنوز چشم انتظاری این در و

 و بازمی گردند بادام شکوفه های چراکه

 می گسترد دامنه ها در بیان شیرین عطر

 صبرند علامت که سفید کوچک ناقوس های و

 می آیند در صدا به
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 دارم ماهی  و نان  خود با هنوز

 می برم را فندق ها و انجیرها  خود همراه

 را شراب و عسل و

 می آورم جا به سپیده دمان از پیش نور به را رسالتم

 می کنم مهیا و می شویم را طلوع کلماتم با

 می بافم را روز لحظات دستهایم با

 می نویسم پوسته ای بر را تؽییرها و تناوب ها

 نیستند فروتر سودایی از هیچ کدامشان

 کند پرواز شاید که کشتی بر بالی جوشکاری سودای از

 می زند شخم را زمین که سلاحی از

 تابوتی بر میخی از یا

 

 بودم خرمن چین روزی

 کوهستان ها چوپان و

 و آوردم می پنیر

 می خواندم آواز خوابیده گل های برای شب هنگام

 کودکان برای و

 نقره ای موج های با تا

 شوند وارد ماه عکس به
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 بخورند تکان گهواره در و

 رسد می به گوش درد نجواهای فقط حالا

 

 بپوش برقع

 مکن آشکار را چهره ات بیش این از

 نمی آورد تاب را عشق چهره ی هیچ کس دیگر که

 کن پنهان را نگاهت

 کن بدل سنگ صلب به را چشم هایت یا

 می کند لابه قاتلان میانه ی در زیستن از آن که که

 می پراکند را نفاق ؼبار تنها

 و می سوزد کنار و بوس شمایل و

 می شود پخش چشم انداز انحنای دورترین تا خاکسترش

 

 بپوش برقع

 و بود خواهی لبان اش گوشه ی به گلی نه بامدادان دیگر که

 .دهد سر بانگ را جدایی که خروسی آواز نه و

 مردن هم با عهد و

 گندزار میان تیػ ها باران زیر

 می شود لال هوا در



Page 7 of 12 
 

 و کشته اند را عشق ؼریو

 می کشند خود دنبال به را جسدش جاده ها در و

 

 بپوش برقع

 مگوی چیزی ران هایت مخمل از و

  باش نداشته را دهانت و انگشت ها از گفتن یارای حتی نه

 بزن سلیمان سینه ی به رد دست

 گندم از تلی بر انگار پایکوبی کرد شکم ات بر که

 کرد فتح کمال اوج در گلی چون را تو و

 کن خبر را برؾ از طوفانی

 کند دفن را خاطره  ات و را صدای ات که

 کن صدا را شن طوفان

 ببرد خود با را را آرزو شنی تپه های تا

 بی صدا تهی زیر کز کرده،

 بپوش برقع

 نبیند را تو چشم های هیچ کس پس این از دیگر تا و

 

 می رسیدند مهاجر پرنده های

 دشت بر آن ها سایه های و
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 جنباند می گندم ها خویش آؼوش گهواری  در

 داشتند سر به پرواز رویای که

 می رسیدند نور کشتی های با رودخانه ها

 می بردند پیش به را حیات به پیوسته راه های و

 علؾ ها بر پابرهنه من و

 و می گرفتم آؼوش در را یار اندوه

 می زاییدم را یاسمن ها پرنشاط شکفتن و

 اندوهگین آوازی که حال آن در

 و می آورد به یادم را شهدا مرگ

 می داشت نگاه را شب زنجره  ها سنجاق که آن گاه

 اما دلش  تاریک ؼار

 نپذیرفت مرا آؼوش

 بود ناامیدی و رویا گهواره ی که

 رود فرو عشق نامریی اعماق به بی آنکه و

 .نهاد من بر ننگی داغ

 

 کنید دفن کمر تا مرا

 کرد پرتاب را سنگ اولین او که

 سفید خاک در خونم حالا و
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 می کند رسم مرا چهره ی رنگ

 می دوند کناره ها در نعل چهار رم کرده، وحشی، اسب های گله ی و

 و بشکنند درهم را امواج نقش تا

 طوفانی ابرهای از آسمانی

 می بارد روح بر تاریک بارانی

 و می کنند ظهور جنگ آواهای تنها دیگر که کنید دفن مرا

 مرد

 بود روشنی تجلی سنگ بنای  که

 گم شد مرزهایش در

 می شکند را دوردست ها جنگل های و

 .می کند مثله را ریشه اش و

 

 افتاد راه به امیدش جامه ی با روز

 خانه کرد مرزها تمامی در شب

 می گذرد باربرش قاطر با پسرک و

 و می زند نعره و

 می لرزد صدایش تیػ بر زمین و

 سرگردانم گم شده گوسفندی چون من و

 و می شوند باز  ترک ها همه جا و
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 و می ریزند فرو خانه ها و

 است عبث قمریکان بامدادی آواز و

 درخت دعاهای

 کوه بر گوزن دویدن

 آب جریان

 می بارد و می بارد تاریک باران این و

 است سیاه چیز همه و

 می گیرند آتش کشتی ها

 و می شوند سیاه اقیانوس ها و ؼارها

 است سیاه پوش نخستین شادی عزای در افق خط

 می شوند منفجر بمب ها که وقتی

 می شوند پرتاب هوا به لاشه ها

 و می شود خاکستر زمین

 بسیار مردگان و

 می کنند درو اعماق پنهان ترین تا را جوانه که

 می کند روشن را سایه   و می آید چراغ  اش با ماه

 .می شوند دیده بازماندگان تنها و

 می شود بلند دوپا روی اسب

 می اندازد طنین بی  انتها در فریاد و
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 می کند مته مرا و

 

 می کشد دیوار دورم به درد

 دارم دست به سلاحی که کنم تظاهر حتی نمی خواهم

 را کلمات برمی فرازم و می آورم گرد هنوز اما، دست هایم  با

 «شود پیروز جهان ویرانی بر می تواند عشق تنها»

 

 گرفتم دست به شمشیری که بود روز

 .را کلام و را سکوت

 پیش سال هزار 5 و بودم ادوآنا

 تن ام نور که فاش کردم

 می کند هراسان را خدایان حتی

 چیره شدم اورفئوس هراس بر و بودم ساویتری

 فصاحتم با

 آوردم هیجان به را، مرگ سلطان یمه،

 برگرداند زندگی به را همسرم او و

 نپذیرفتم سکونت گاهم در را اشک قلمرو به ورود و بودم سافو

 من زیبای آواز پژواک و

 می رسد گوش به دشت ها در هنوز
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 می نوشتم را گنجی سرگذشت و بودم ماروساکی

  …مادرترزا پورسیا، آنتیگونه، کلئوپاترا، لیسیستراتا،

 

 می دهم ادامه راهم به شب در شده گم گوسفندی چون امروز،

 و دارد ادامه شب که

  می روم پیش به تاریکی به رو استوار

 نگردد باز روز شاید که

 …بازنگردد دیگر شاید! نه


